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پيغام پسغام
نامه ها 

1.فوق العاده ست دخترانه! 
ــوان فوق العاده  ــه عن ــدى كه ب ــه جدي «صفح
ــر مى كنيد فوق العاده است. دقيقا  دخترانه منتش
ــت كه بعضى  ــرف دل خيلى از خانم هايى س ح
ــر حجاب با برخى خانم هاى بد  وقت ها به خاط

حجاب بحث مى كنند...»
ــركار خانم... از بذل محبت شما نسبت به  * س
اين صفحه بسيار خرسنديم. اميدواريم متن هاى 
خوب خانم نديرى، بحث و جدل هاى شما را از 
حالت تنش جدا كرده و به يك مناظره دوستانه 
ــم خودمانى بگوييم  ــد و اگر بخواهي تبديل كن

«ايشالا كار به گيس و گيس كشى نكشد!»

2. به وصيت شهدا عمل كنيد 
ــتم از مجله خوب تان  ــلام. لازم دانس «س
ــتش از آن جايى كه قبلا چند  ــكر كنم. راس تش
بارى تماس تلفنى داشتم و از من خواسته شده 
ــف و تمجيد، انتقاد بكنم؛  بود كه به جاى تعري
ــيد.  ــردم انتقادى به ذهنم نرس ــر چه فكر ك ه
فقط مى خواستم خواهش كنم در صفحه خوب 
ــنا بخش هايى از وصيت نامه شهدا را  پلاك آش

هم كار كنيد.»
ــه ايرادهاى ما را به رويمان نياورديد  * از اين ك
و ما در جهل «ما خيلى خوب هستيم»مان رها 

كرديد، بى نهايت مُچّكريم!
ــنده  ــر داريم، نويس ــه به خاط ــا جايى ك ــا ت ام
ــركار خانم سيده فاطمه  محترم پلاك آشنا (س
موسوى) در اكثر شماره هاى مجله، بخش هايى 
ــان لحاظ  ــهدا را در متن هايش از وصيت نامه ش
كرده اند. بعضى از شهدا هم كه وصيت نامه شان 
ــده، دلايلى دارد كه اگر اجازه بدهيد از  كار نش
ــم كرد در روى  ــوى خواهش خواهي خانم موس
ــماره آينده، خودشان دليلش را  ميز تحريريه ش

بفرمايند.

ــم، اما  ــاق را مى داني ــن اتف ــا دليل اي ــه م البت
نمى گوئيم؛ چون صفحه پلاك آشنا «صاحاب» 

دارد! و بهتر است كه خودشان توضيح بدهند.

پيامك ها
1. يك اتفاق كوچولو

0918---3289
ــا مجله تون  ــلام. خيلى اتفاقى ب «س
ــنا شدم و كسى كه مجله ديدار را همراهش  آش
ــه اين مجله را  ــت، فقط اجازه داد ده دقيق داش
ــكار كنم كه  ــن بايد چ ــم. حالا م ــته باش داش

مشترك شما باشم؟!
ــر هر هر... عجب كار خبيثانه خوبى انجام  * ه
داده آن عزيزى كه فقط ده دقيقه به شما وقت 
داده! از اين به بعد، به نمايندگى هاى توزيع مان 
ــراى مدت زمان  ــه را فقط ب ــپاريم، مجل مى س
ــند تا به خيل  ــه خريدارانش بفروش ده دقيقه ب
ــتاقان «توى كف مانده!» ديدار آشنا افزوده  مش

شود!
ــته، تا مخاطبان مجله بخواهند  از شوخى گذش
ــغام  ــما را در صفحه پيغام پس ــن پيامك ش اي
ــما را انجام  ــتراك ش ــد، ما كار و بار اش بخوانن

داده ايم. ...خيال تان راحت!
2. سرباز فرارى را دق داديد!
0917---8691

«آقا سلام! ايول به شما كه با ويژه نامه سربازى، 
ــت، دق  ــرباز فرارى هس اين داداشِ ما را كه س

داديد!»
ــد؟ توانمندى هاى  ــش را ديده اي * حالا كجاي
ــت؟ ديدار آشناى  ديدار فراتر از اين حرف هاس
ــزى كرده بوديم  ــماره را جورى برنامه ري آن ش
ــرباز فرارى ها را، شبانه و وقتى كه سرباز  كه س
ــر مى برد،  فرارى مورد نظر در خواب غفلت بس

بزند زير بغلش و ببرد تحويل بدهد! 
يووووهاهاهاها...

     چهارده سال هم يك عمر است 
ــت. ديدار آشنا اين ماه  ــوخي كه نيست... بحث چهارده سال اس ش

چهارده ساله شد.
ــنا منتشر شد. آن زمان، نه من  آبان ماه 1376 بود كه اولين ديدار آش
ديدار آشنا را مي شناختم،  نه اين آقاي جانشين مديرمسئول، نه اين 

آقاي دبير تحريريه و نه حتي خيلي از نويسنده هاي ديدار...
ــتي داريم كه آن موقع پنجم ابتدايي بوده و عكسش  فقط يك دوس

به  عنوان دانش آموز ممتاز در اين مجله چاپ شده.
فكرش را بكنيد چقدر كلاس داره!

      نري حاجي حاجي مكه!
هجدهمين نمايشگاه مطبوعات هم به سلامتي تمام شد رفت پي كارش.

ــم وقتي  ــرد. كيف مي كني ــحال ك ــان ما را خوش ــا حضورت انصاف
مخاطبان مان مي آيند غرفه ما را بعد از كلي سردرگمي پيدا مي كنند 

و تازه مي بينند كه ديدار آشنا، با چه سختي هايي چاپ مي شود. 
اما گفته  باشيم، حالا كه ضيافت نمايشگاه مطبوعات تمام شد، نريد 

پشت سرتون رو هم نگاه نكنيد. 
ــري هم به دفتر  ــراي زيارت، يك س ــي اگر آمديد قم ب ــر ازگاه ه

نشريه بزنيد.

     به يك لطيفه «پَ نه پَ»اي توجه فرمائيد!
ــه روي ميز تحريريه  ــب جايي كه در صفح ــدر در اين يك وج انق
داريم، جنگولك بازي درآورديم كه سران نشريه، بندگان خدا نسبت 

به اين مسأله به طور كلي «آب بندي» شده اند!
فلذا جهت تلطيف فضا، به يك لطيفه بي مزه توجه فرمائيد:

ــته مجله آبان ماه ديدار آشنا رو مي خونده. رفيقش  «يك بابايي داش
ــه: «الآن كه بيستم آبان ماهه، تازه داري مجله آبان ماه رو  مي پرس

مي خوني؟!»
 اون باباهه در جواب مي گه: «پَ نه پَ؛ مطالبش از بس باحاله، توو 

كّيفش موندم، نتونستم تا حالا بيرون بيام!»
چيه؟! چرا اخم مي كنيد؟

ما كه گفته بوديم بي مزه است!  مي خواستيد نخوانيد! 

     مسخره گر،  سخت غافلگير مي شود!
ــت  ــاري در همين صفحه گفتيم كه قرار اس ــت چند ب يادتان هس

دوهفته نامه بشويم؟
ــتان و همكاران مان كه روح طنزپردازي دارند،  ــري از دوس يك س
ــت گرفتند و خلاصه اسباب حالي به حولي  كلي اين حرف ما را دس

شدن شان مهيا شد!
ــت كه غافلگير شويد. آن وقت اسباب  حالا بخنديد؛ همين وقت هاس

حالي به حولي شدن تان بيشتر مي شود.
ــا گفته بوديم  ــت و م ــانس آورديد كه حرف مرد يكي اس ــالا ش ح
ــن بود جوگير  ــويم، وگرنه يكهو ممك ــم دوهفته نامه بش مي خواهي

بشويم و اصلا...
 هيچي بابا، الان يك چيزي مي گوئيم بازهم آلت دست نامبردگان 

مي شويم!


